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روزنه

سخنگوی دولت: 
وضعیت نه قرمز است نه عادی

در  � گذشــته  روز  دولــت  ســخنگوی  شــرق: 
گفت وگویی اینترنتــی با تعــدادی از خبرنگاران،  
گفــت: «تــلاش همــه مدیــران این اســت که با 
غربالگری وزارت بهداشت، از ورود افراد بیمار به 
کارگاه ها جلوگیری شود؛  مناسبات باید به گونه ای 
باشــد که بتوانیم تولید را با کمترین درگیری افراد 
داشته باشیم». علی ربیعی ادامه داد: «دولت هم 
بابت کارگران غیررسمی نگران است. فکر می کنیم 
بخشــی از کارگران غیررســمی در بازگشایی اول 
مشاغل کم ریســک بر خواهند گشت و از بی کاران 
کاســته می شــود. وزارت کار و رفــاه اجتماعــی 
مسئول شده تا این دسته از افراد را در زیر چتر قرار 
دهد. سه میلیون نفری که شناسایی کردیم افرادی 
بودند که در هیچ بانکی حضور نداشــتند. دلشوره 
و دل نگرانی ما از آن دســته از افرادی است که در 
مشاغل رســمی نبودند و شغل شــان را از دست 
دادند؛ ما به حمایت مان ادامه می دهیم».او افزود: 
«آثــار میان مدت و درازمدت تعطیلی مشــاغل بر 
اثر کرونــا را در نظر گرفتیم. در ســناریو جاری که 
داریم دنبال می کنیــم تاکنون نزدیک به ۸۰۰ هزار 
نفر به بیمه های بی کاری مراجعه کردند. مشاغل 
پرریســک همچنان تعطیــل می مانند. مشــاغل 
نیمه ریسک به سمت بازگشایی می روند و مشاغل 
کم ریسک هم اکنون باز هستند».ربیعی با اشاره به 
تلاش سازمان برنامه و بودجه برای برنامه ریزی در 
دوران کرونا، گفت: «تمام دستگاه های مهم و سایر 
دستگاه ها مثل بسیج مستضعفان که اعلام کردند 
برنامه دارند در برنامه ســازمان برنامه و بودجه با 
حضور نمایندگان قوه قضائیه جلسه دارند. قطعا 
به پاســخ گویی دربــاره وضعیت تولید، اشــتغال 
و اقتصــاد ادامه می دهیم».او افــزود: «در دولت 
روزانه گزارشــات را دریافت می کنیم. بر اســاس 
آخرین گزارشات، از لحاظ تعداد بستری و فوتی ها 
در مرحله مدیریت شــده  ای هســتیم. حتی برخی 
دوســتان تعبیر مدیریت خوب و بسیار خوب را به 
کار بردند. نســبت به دوران اوج بیماری به نصف 
رســیدیم. این نکته حائز اهمیت اســت که هنوز 
بیماری در کشور وجود دارد. تا موقعی که ویروس 
در کشــور است و دارو کشف نشــده باید اقدامات 
لازم را انجام دهیم. کرونا در مســیر مدیریت شده 
است، هیچ اســتانی در وضعیت قرمز نیست، اما 
وضعیت عادی هم نیســت چراکه ویروس از بین 
نرفته اســت».ربیعی ادامــه داد: «کاهش آمارها 
وجود دارد اما ویروس از بین نرفته است. استفاده 
از ماسک، فاصله گذاری اجتماعی و رعایت نکات 
بهداشتی مهم اســت؛ مردم باید به دولت کمک 
کنند. کماکان درخواســت مان این اســت که برای 
موارد ضروری بیرون برونــد. اگر پروتکل ها انجام 
نشود، حتی تصمیمات سخت گیرانه و جرائم هم 

در نظر گرفته شده است».
در زمینه جان مردم شوخی نداریم

ســخنگوی دولــت همچنین دربــاره موضع 
دولت درخصوص کارشکنی ها و اتهامات مقامات 
آمریکایی به ایران، گفت: «متأســفانه آمریکایی ها 
کماکان فرافکنــی می کنند و ما هــم می دانیم با 
شرایط ســختی که پس از شیوع ویروس کرونا در 
آمریکا به وجود آمده اســت، قطعا دولت آمریکا 
به خصــوص رئیس جمهــوری ایــن کشــور برای 
منحرف کردن افکار عمومــی از اقدامات ناموفق 
خود در مبــارزه با کوویــد ۱۹ و همین طور فرار از 
بین المللــی خود، چــاره  ای جز  مســئولیت های 

فرافکنی ندارد».
ربیعی افــزود: «به نظــر من، آمریــکا به حل 
مسائل داخلی خود و پاسخ دادن به آنها بازگردد. 
آمریکا به جــای اینکه اظهارات غلط و ســخیف 
بــه این بیمــاری و اظهاراتــی که از همــان ابتدا 
انجمن های پزشکی و علمی رد می کنند و چالش 
ذهنی ایجــاد می کنــد را حل کند، بــه اتهام زنی 
می پردازد. ما به ســهم خود در ایران این اعتقاد را 
داریم که به عالی ترین ســطح شفافیت در مقابله 
با بیماری کرونا متعهد بودیم. ما جان شهروندان 

خود را به خطر نینداختیم».
او گفــت: «روز ۳۰ بهمن که آزمایش پاســتور 
اعلام شــد که بیماری کرونا قطعی اســت، اعلام 
کردیم و هزینــه زیادی برای ایــن اعلام پرداخت 
شــد. بنابراین جان یک ایرانی بــرای ما مهم بوده 
اســت. اگر چالشــی در مورد آمار هســت، بارها 
توضیح دادیم و گفتیم ما برای آمار اســتانداردی 
گذاشــتیم و آن این اســت که وزارت بهداشــت و 
آزمایشگاه های ما پاسخ دهند قطعا ناشی از کرونا 
بوده اســت. بنابراین اینکه گاهی می بینید آمار بالا 
می رود برای نتایج آزمایش هاســت که می آید. ما 
هیچ کوتاهی ای برای ارائه آمار نداریم. شــاخص 
آمــار خود را هــم اعلام کردیم و هراســی هم از 
مردم خود نداریــم و جامعه جهانی را هم به روز 
در جریــان آخرین دســتاوردهای علمی خود قرار 
دادیم. خوشحال هســتیم که در کیت و ونتیلاتور 
دستاورد داشتیم و این دســتاورد را هم در اختیار 
همســایگان و هــم ســازمان بهداشــت جهانی 
قــرار دادیم. این می تواند به تشــریک مســاعی و 
به اشتراک گذاشــتن دانش جهانی برای مقابله با 
کرونا بسیار کمک کند. با توجه به کار خبط آمریکا 
در تهدید ســازمان بهداشت جهانی، اتهام زنی به 
ایران هم از همین جنس اســت. ما در زمینه جان 
مردم بر عهد و پیمانمان با مردم ایستادیم و کوتاه 

نخواهیم آمد و شوخی نخواهیم داشت».
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موتورســیکلت هاي بدون پــلاک! عده اي از  �
موتورسیکلت رانان در شهرستان پرندک؛ زرندیه 
اســتان مرکزي با موتورسیکلت هاي بدون پلاک 
رانندگــي مي کننــد  و در صورت تخلــف قابل 

شناسایي نیستند.
یک مخاطب
سال هاســت که مــردم و بیمــاران   از گراني 
بستري شــدن در بیمارســتان هاي خصوصــي 
مي نالنــد، ولــي دولت و مســئولان رســیدگي 
نمي کنند! چرا بیماران بیچاره که بیمه تکمیلي 
هم نیســتند باید بــراي یک عمــل تنگي کانال 
نخاعي ســتون فقرات،  مبالــغ هنگفتي حدود 
۴۰ میلیــون تومــان پــول بدهند! چــرا نظارت 
درنظرگرفتن  بــدون  و حرفــه اي،  کارشناســي 
اسم ورســم بعضي از پزشــکان در این شرایط 
ســخت و دشــوار زندگي مردم عزیز کشورمان 

نمي کنند!؟
یک مخاطب

 واقعا آن کســاني که براي جبران ضرروزیان  �
بي کارشدن و خسارات ناشي از دو ماه بي کاري 
و خانه نشیني و قرنطینه خانگي بودن به دستور 
آنها و عدم کســب درآمد و گران شدن  همه چیز 
حالا مي خواهند یک وام یک میلیوني دوســاله 
بــه هر خانواده بدهنــد  آن را با آب وتاب اعلام 
مي کننــد. البته این در حالي اســت کــه با این 
هزینه هــاي ســنگین زندگي ایــن مبلغ جواب 
مخــارج یــک هفته آنهــا را هــم نمي دهد و 
تــازه مي خواهند به تدریــج آن را پس بگیرند ! 
چه فکــري کرده اند؟ آیا واقعا بــا آن امکانات 
بســیار زیاد و مرفه بودن خودشان به مشکلات 
معیشــتي مردم فکر مي کنند؟ چرا مســئولان 
آن طور کــه باید، بــه فکر مــردم و هم وطنان 
عزیزمان نیستند ؟!                          یک مخاطب

گزارش پرحاشیه دیوان  محاسبات
 و آیا حتي اگر خطایي در هر حوزه کشــف شــد، 
فقــط دولت به عنــوان قــوه مجریه باید پاســخ گو 
باشد؟! این موضوعي بود که به دنبال رسانه اي شدن 
پرونده حقوق هاي نجومي و هجمه شدید رسانه اي 
منتقدان به دولت نیز به آن توجه شد. دولت تلاش 
کرد بخش مهــم پرداختي هاي نجومي را بازگرداند 
و گزارش های مکرر در ایــن زمینه، هم به نهادهاي 
ناظر و هم به مردم داده  شد؛ اما درباره عملکرد سایر 
قوا نه انتقادي مطرح شــد و نه گزارشــي در اختیار 
رسانه ها قرار گرفت، ازاین رو به نظر مي رسد استفاده 
از اهرم هــاي نظارتــي براي اعمال فشــار به رقباي 
سیاسي، به یک ســنت رایج در جامعه تبدیل شده، 
و به اصطــلاح قبح آن از بین رفته اســت. این امر را 
مي توان ظلم بزرگي در حق جامعه دانســت، زیرا با 
این روال کارآمدي شــیوه هاي نظارت و فرصت هاي 
ارزیابي از بیــن رفته و مي رود. گزارش تفریغ بودجه 
و جنجال رســانه اي ناشي از آن بهترین شاهد بر این 
مدعاست، زیرا به جاي اینکه با انتشار گزارش فرصتي 
براي بررسي عملکرد دستگاه ها ایجاد شود، بهانه اي 
براي فعالان سیاسي و ســخنوران فراهم شد که با 
عبارت دست ســاز «دلارهاي گمشــده» به دولت و 
مردمــي که به آن رأي دادند، بتازند و انتقام برخورد 
منتقدان با دولت آقاي احمدي نژاد را درباره ارزهایي 
که در آن ایام صرف شده و هنوز جامعه از سرنوشت 

آن بي خبر است، بگیرند.
به بیان دیگر براي کســاني که مدعي گم شــدن 
۴٫۸میلیــارد دلار در ســال ۹۷ شــدند، آنچه مهم 
اســت، اصلاح امور کشــور و جلوگیري از گم شدن 
منابــع عمومي نیســت، بلکه فقط قصــد دارند با 
گروگان گرفتن آینده کشــور، از عملکرد گذشته خود 
دفاع کنند، زیرا این شــلوغ کاري رســانه اي حداقل 
منجر بــه این نتیجه ناخواســته شــده که فرصت 
ارزیابــي منصفانه و آسیب شناســانه عملکرد مالي 
دولت و صدالبته ســایر قوا و نهادهاي برخوردار از 
منابع عمومي از دست رفت و تحت الشعاع جنجال 

سیاسي قرار گرفت.
نکته جالــب دیگر در ایــن جنجال رســانه اي، 
واکنش آقاي ســیدمصطفي میرســلیم، نامزد ناکام 
انتخابات ریاســت جمهوري بود که بــا این عبارت، 
رقیب پیروز خود را نواخت: «آن را که حســاب پاک 
اســت، از محاسبه چه باک اســت؛ به جاي تکذیب 
شتاب زده اجازه دهیم دادگاه درباره محتواي گزارش 
نظارتي حکم صادر کند». اما باید از آقاي میرســلیم 
پرسید آیا حاضرند این حکم کلي و درست را درباره 
سایر حوزه ها و موضوعات مطرح شده و مورد توجه 
جامعــه نیز بپذیرند یــا فقط درباره گــزارش تفریغ 
بودجــه آن هــم درصورتي که دولت دســت جناح 

سیاسي رقیب باشد، تجویز مي فرمایند.
بررسي بي طرفانه پرونده گزارش تفریغ به خوبي 
این واقعیــت تلــخ و دردناک را فــاش مي کند که 
بي اعتنایــي بــه آداب و قوانیــن رقابت سیاســي و 
بي توجهــي به منافع ملــي و اجتماعي هزینه هاي 
گزافــي را به کشــور وارد کــرده و می کنــد، منابع 
عمومي کشــور را مي بلعد، فرصت هاي سالم نقد و 
ارزیابي عملکــرد نهادهاي عمومي و امکان اصلاح 
شیوه هاي اجرائي را از بین مي برد و به اقتصاد کشور 
اجازه نمي دهد تن نحیف و رنجور خود را از زیر سایه 

سنگین و سهمگین سیاست بیرون بکشد.

ادامه از صفحه اول

نقش برجســته و تاریخی مصدق در ماجرای نفت، ایجاد موج ملی 
بزرگــی به دلیل یا به بهانه ملی کــردن صنعت نفت ایران بود که در آن 
نهضت ایرانیــان به رهبری او تلاش کردند خود را از احســاس تحقیر 
ناشی از شکست تاریخی از روســیه و دخالت های اربابانه  انگلیسی ها 
ناشــی از تن دادن به قرارداد ترکمانچای برهانند. ایرانیان که هنوز خود 
را وارثان ابرقدرتی تاریخی می پنداشــتند، پس از دو شکست متوالی از 
روس ها در جایگاه «رومیان زمان» برخلاف قدیم که درپی هر شکستی 
به جبران و پیروزی بعدی امید داشتند، جبران آن شکست را ناممکن و 
فرنگیان را شکست ناپذیر و خود را در برابر آنان حقیر پنداشتند. از فردای 
آن شکســت سیاست مردان ایران کوشــیدند بر آن احساس فائق آیند. 
عباس میرزا به خوبی درک کرده بود که عقب ماندگی علمی و فرهنگی 
نقطه ضعف بزرگ ایران اســت، ازاین رو درصــدد رفع آن برآمد. برنامه 
طولانی امیرکبیر که دست پرورده عباس میرزا بود، در احداث دارالفنون 
که حتی ناصرالدین شــاه به حمایت از آن ادامه داد و تفکر مشروطیت 
از همان مدرســه و نیز تأثیرات جانبی سفرهای ناصرالدین شاه و سپس 
مظفرالدین شــاه بــه فرنگ و کوشــش های برخی از ســفیران آنان در 
ممالک راقیه نشــئت گرفت که در دوران مظفری به گشــایش مدارس 
عالی سیاســی و حقوق و تجارت ازســوی مشــیرالدوله پیرنیا و همت 
کســانی مانند ذکاءالملک فروغی (پدر و پسر) و استادانی مانند دهخدا 
تفکــر مشــروطه را رواج و رجال و مدیران آینده  ایــران را پرورش داد، 
اما ازهم گســیختگی کشــور و توهم آزادی که بزرگان محلی و عشــایر 
ایران آن را حکومت دلبخواهی خود تلقی کرده بودند، شــیرازه  امور را 
گسســت و منجر به هرج ومرجی بزرگ شد. واردشدن به بحث جایگاه 
رضاشاه و مخالفت با ســلطنت او با استناد به  استدلال حقوقی که در 
آن کســب دانش و تجربه کرده بود، کار مشکلی است، زیرا مصدق در 
نقش نمادی اسطوره ای نزد برخی از طرفدارانش نقش مراد و مریدی   
دارد که موجب پیش داوری در هر بحث مربوط به  او می شــود. متقابلا 
طرفداران اصلاحات و برنامه های رضاشــاه نیز درباره  او چنین نظراتی 
دارند که با پیش داوری همراه  اســت؛ یعنی قبلا می پذیرند که مصدق 
برجسته ترین، وطن پرست ترین و پاک دست ترین رجل ایرانی و بدون ایراد 
و نقص در عهد خود بوده است و منظورشان در بحث تاریخی درباره  او 
اثبات این نظرات است. در بحث رضاشاه نیز چنین امری صادق است؛ 
درواقع درباره نقش دوران جوانی مصدق گاهی مبالغه بیشــتر است. 
ایشان به دلیل وابســتگی های قاجاری در نوجوانی یعنی ۱۲ سالگی به 
سمت مستوفیگری بزرگ ترین ایالت کشور، یعنی خراسان، برگزیده شد. 
ایشــان به زودی این مقام را جدی گرفت و کسب تجربه کرد و ۲۵ ساله 
بود که به دنبال انقلاب مشروطه و برقراری معیارهای جدید، آن شغل 
منتفی شــد و ایشــان به تهران آمد؛ به  این ترتیب نظر برخی که  ایشان 
را یکی از رجال مشــروطه می نامند، درســت نیســت. البته در مراحل 
بعدی خود را با شرایط جدید وفق داد. اینکه واگذاری چنان سمتی به 
چنان نوجوانی تقصیر او نبوده اســت، البته صحیح است اما به بهانه 
 اینکه به کار خود آشــنا شــده بود قابل دفاع هم نیست. اصولا انقلاب 
مشــروطه در مقابــل آن گونه  امتیــازات ویژه و برقــراری قانون مداری 
به جای خویشاوندســالاری رخ داد. مصدق حتی کوشید وکیل مجلس 
اول شود که به دلیل عدم صلاحیت سنی که ۳۰سالگی بود، اعتبارنامه 
او پذیرفته نشــد؛ درحالی که در ۱۵ســالگی مقام و حقوق و اختیارات 
بســیار بیشــتری داشــت.مصدق پس از ورود به تهران در میان رجال 
فرهیخته عصر مشــروطه  احســاس نیاز به آموزش بیشتر کرد، به دلیل 
ســنی و نپذیرفتن تحصیلات خانگی به جای ســابقه تحصیلی رسمی، 
همت بســیار به خــرج داد و زمانی که محمدعلی شــاه  اعتبار خود را 
از دست می داد به فرانسه و ســپس به سوئیس رفت و توانست دوره 
مدرســه حقوق را به پایان برساند و توانست رساله دکترای خود را نیز 

در باب وصیت در اسلام بگذراند و در بازگشت در مدرسه ای که زمانی 
او را به شــاگردی نپذیرفته بود، یعنی مدرسه سیاسی مشغول تدریس 
شــود. در زمان هرج و مرج و هنگامی که سیدضیا مصمم به کودتا شد، 
مصدق که  از مهاجرت خود به فرنگ منصرف شــده بود و پس از اعلام 
مخالفت با قرارداد ناکام عموزاده اش، وثوق الدوله به  ایران بازگشــته و 
به سمت والی فارس جانشــین دایی اش فرمانفرما شده بود، موضوع 
کودتای ســوم اسفند۱۲۹۹ سیدضیا علیه دولت بی اعتبار سپهدار پیش 
آمد. با اینکه  احمدشــاه فرمان انتصاب ســیدضیا را امضا و اعلان کرد، 
دو نفــر از رجال بانفوذ با  اعلام غیرقانونی بودن کودتا زیر بار ســیدضیا 
نرفتنــد. مصدق، والی فارس، نزد دوســتان بختیاریِ خود پناه گرفت و 
قوام السلطنه، والی خراسان، دستگیر و در عشرت آباد در تهران زندانی 
شــد. ســیدضیا که عموزادگان پرنفوذ او را «مردک جُلُنبُر» می نامیدند، 
تعداد بســیاری از رجال پیشــین را دســتگیر و زندانی کرد تا اصلاحات 
مــورد نظر خــود را که در آن ســن و ســال که تحصیــلات آکادمیک 
عمیقی هم نداشــت اجرا کند و رضاخان نیروی اصلی و نظامی کودتا 
نخســت سردار سپه و سپس وزیر جنگ شــد. رجال متنفذ با سازش با 
رضاخان ســیدضیا را سرنگون و قوام الســلطنه را از زندان راهی مسند 
نخست وزیری کردند. یعنی در کنار کسی نشستند که قبلا کودتا و دولت 
روی کارآمده به دســت او را غیرقانونی اعلام کرده بودند. احمدشاه هم 
که در غیاب مجلس فرمان نخست وزیری سیدضیا را داده بود و به دلیل 
مغایرت با قانون اساســی به  آن معترض بودند، اکنون باز هم در غیاب 
مجلس فرمان عزل سیدضیا و نصب قوام را صادر کرد که با اعتراضی 
مواجه نشد. درواقع پیوستن رضاخان به  توطئه رجال، آسوده شدن او از 
احســاس ریاست سیدضیا بود که  او را برگزیده و به وزارت رسانده بود. 
رجال به نوبه خود کوشــیده بودند با کمک رضاخان رئیس او را برکنار 

کنند تا سپس فکری به حال او کنند.
از رفتارهــای رضاخــان مشــخص بــود کــه  از همــان آغــاز افکار 
بلندپروازانه تری در ســر داشــت. او نظم و امنیتی در کشــور برقرار کرد 
که رجال و مدیران حرفه ای با خیــال راحت بتوانند برنامه های اداری و 
سیاســی دولت را در سراسر کشور اجرا کنند و کشور دارای روال و دولت 
دارای حاکمیت واقعی شد. این امر حساب رضاخان را از تغییرات دولت 
جدا کرد تا آنکه خودش نخســت وزیر شد و نوبت به مرحله دوم برنامه  
او رســید، یعنی خارج کردن محترمانه  احمدشــاه  از کشور. در زمانی که 
دولتیان با خیال راحت مدیریــت می کردند، رضاخان نیز با خیال راحت 
به توســعه نفوذ شــخصی خود در میان نیروهای مسلح مشغول بود. 
زمانی که  احمدشــاه در خارج بود رضاخان قدم به قدم از اختیارات شاه 
و نایب السلطنه، یعنی ولیعهد محمدحســن میرزا می کاست. رضاخان 
در گرفتــن مقام فرماندهی کل قوا از مشــورت شــورایی اســتفاده کرد 
شــامل تقی زاده و مصدق و علا و یکــی، دو نفر دیگر بود که تأیید کردند 
مانند نمادین بودن توشــیح قوانین و صدور احــکام قضائی به نام نامی 
اعلیحضــرت ... فرماندهی کل قوا مندرج در قانون اساســی نیز نمادین 
اســت. پس از تفویض فرماندهی کل قوا ازســوی مجلس «به شخص 

آقای سردار سپه»، آن شورا دیگر به هیچ وجه تشکیل نشد!
رجال کــه یک بار با کمک رضاخان ســیدضیا را برکنــار کرده بودند، 
این بار کوشیدند با کمک احمدشاه  او را برکنار کنند. به  احمدشاه گزارش 

دادند که رضاخان درصدد برانداختن ســلطنت اوســت و فرمان عزل او 
را گرفتند. رضاخان به ســادگی آن فرمــان را پذیرفت و به باغچه اش در 
بومهن رفت. رجال که می کوشــیدند دولتی تشــکیل دهند، دریافتند که 
نیروهای مسلح را مطلقا در اختیار ندارند. سپس دسته جمعی به بومهن 
رفتنــد و او را با احترام بــه تهران بازگرداندند. اما بدیهی اســت که  این 

رضاخان دیگر رضاخان دیروز نبود!
رضاخــان از آن پس درصــدد برآمد که رجال گذشــته را به تدریج 
برکنــار کند و افراد دیگری را با وابســتگی های قاجــاری کمتر از میان 
تحصیلکردگان جوان تــر برگزیند. این گونه بود کــه به فکر جمهوریت 
افتــاد. طرفداران قاجار یا شــاید بتــوان گفت مخالفــان رضاخان که 
نگــران قدرت مداری او بودند با جمهوریــت مخالفت کردند. رضاخان 
در مجلــس چهارم که مصدق و علا و تقی زاده و ســیار از اعضای آن 
بودند، با فراهم کردن زمینه قبلی در میان نمایندگان موضوع پایان دادن 
به ســلطنت قاجار را مطرح کــرد. در میان نماینــدگان مصدق، نواده 
عباس میرزا و خواهرزاده فرمانفرما، در دربار تبریز که خاله اش همســر 
مظفرالدین میرزا بود بیش از همه علایق و وابســتگی قاجاری داشت و 
به نوبه خود نگران خودکامگی رضاخان نیز بود؛ هم با برچیدن بســاط 
قاجار و حکومت موقت به ریاســت رضاخان پهلوی مخالف بود و هم 
در مرحله بعدی با اصلاح قانون اساسی و نصب رضاخان به سلطنت 
به شــدت مخالفت کرد. مصدق و دوســتانش تغییر قانون اساســی را 
برخلاف قانون اساسی می دانستند، زیرا در یکی از اصول غیرقابل تغییر 
آن ســلطنت قاجار تا ابد در دودمان قاجار تضمین شــده بود؛ بنابراین 
با ســلطنت رضاخان به شــدت مخالفت و آن اقدام را برخلاف قانون 
اساســی اعلام کــرد. مصدق ضمن تجلیــل از اقدامــات رضاخان در 
برقــرار نظم و اجرای برنامه های دولت، گفت که چنین شــخصیتی در 
مقام مســئول نخســت وزیری بهتر می تواند به کشور خدمت کند تا در 
مقام غیرمسئول ســلطنت. مصدق که نگران دیکتاتوری رضاخان بود، 
باهوش تر از آن بود که نداند رضاخان که یک بار با سعایت همین رجال 
از نخســت وزیری برکنار شــده بود، گول چنین وعده هایی را در مقامی 
موقت نخواهد خــورد؛ خاصه آنکه در قانون اساســی و متمم قانون 
اساسی اصولا اشــاره ای به مقام نخست وزیری یا ریاست وزرایی نشده 
بود! به همین دلیل مصدق پس از سخنرانی برای رأی گیری در مجلس 
نماند. رضاخان تبدیل به رضاشاه شد. از همکاری تیمی از فرهیختگان 
مانند تیمورتــاش و داور و نصرت الدوله و حکمــت و میرزا جوادخان 
عامری و حســابی و برجســته تر از همه ذکاءالملک فروغی برخوردار 
بود. نخســت وزیری که با او آغاز کرد و ســخنرانی تبریک آغاز سلطنت 
او با اندرزهایی درباره عدالت و احترام به اصول مشــروطه همراه بود. 
در میانــه راه نیز ذکاءالملک رهبــری برنامه های اصلاحی و عمرانی را 
بر عهده داشت. از ســال۱۹۱۴ که با طولانی شدن دوران قدرت، دوران 
افول اخلاقی و خوی اســتبداد در او آشــکار یا تشدید شد و با پیداشدن 
هیتلر در آلمان و نفرت رضاشاه  از هر دو قدرت مطرح روس و انگلیس 
موجب گرایش او به سیاســت های هیتلر شــد، تیم اصلاح طلب خود 
را متلاشــی کرد. متین دفتری، جــوان جرمانوفیل را به معاونت وزارت 
دادگســتری گمارد که بعدا وزیر دادگســتری و نخست وزیر شد. در این 
دوره دکتر شــاخت، رئیس بانک مرکزی و سپس وزیر اقتصاد هیتلر در 
برنامه ریــزی اقتصادی و عمرانی به  او کمک می کرد. در آن دوره کوتاه 
نوعــی مدارا با دکتر مصدق داشــت که بر تغییر رأی نســبت به متین 
دفتری که داماد مصدق بود، در چهارم تیر۱۳۱۹ نخســت وزیر برکنار و 
زندانی شــد و دکتر مصــدق نیز فردای آن روز به بیرجند تبعید شــد و 
ســپس در احمدآباد در حصر قرار گرفــت. از یادگار آن دوران می توان 
به دعوت دوباره در ماه هــای بحران اقتصادی پایانی حکومت مصدق 
اشــاره کرد که به یاد برنامه های موفق دکتر شاخت، بار دیگر از او برای 
برنامه ریــزی اقتصادی ایــران دعوت کرد تا شــاید برنامه  اول تنظیمی 
ســازمان برنامه آن روز را اصلاح کند، غافل از اینکه دکتر شــاخت بعد 
از محاکمه نورنبرگ با دکتر شــاخت زمان اقتدار در دولت آلمان نازی 
فرق داشــت. برنامه دکتر شــاخت هنگامی دریافت شــد که در حکم 

نوشداروی پس از مرگ سهراب بود.

شرق: حاشیه های مجلس یازدهم قبل از آغاز به کارش 
از راه رســید. آن هم با احتمال جعلی بودن مدرک یکی 
از منتخبــان جوان این مجلس اصولگرا. درحالی که یک 
هفته پیش ســخنگوی شــورای نگهبــان از تأیید نتایج 
انتخابات در ۲۰۸ حوزه خبر داده بود، حالا باید در انتظار 
بررسی صحت و سقم مدرک منتخب تفرش در مجلس 
یازدهم از سوی این شورا بود. به گفته رئیس دفتر نظارت 
بر انتخابات استان مرکزی ماجرای احتمال جعلی بودن 
مدرک ســینا کمالخانی از نامه  ای منتسب به اداره امور 
فارغ التحصیلان وزارت علوم به فرمانداری تفرش ارسال 
شده است؛ نامه  ای مبنی بر جعلی بودن مدرک منتخب 
تفرش که البته او آن را «شــیطنت سیاســی و رسانه  ای 

فرمانداری» دانسته است.
 در انتظار حکم شورای نگهبان

حجت الاســلام امیدرضا مبارک آبــادی، رئیس دفتر 
نظارت و بازرســی انتخابات اســتان مرکزی گفته مدرک 
منتخــب تفرش زمــان ثبت نــام «کاملا معتبــر، دارای 
هولوگــرام و امضــای معتبر از ســوی وزارت علوم بوده 
و حتــی هنگام اســکن هولوگرام کپی مــدرک، نرم افزار 
اصل بــودن مدرک را تأیید کرد». اما پس از رســیدن نامه 
از ســوی امور دانش آموختــگان وزارت علوم نامه ای به 
فرمانداری تفرش مبنی بر نامعتبربودن مدرک کمالخانی 
اوضاع تغییر کرد. این نامه به شورای نگهبان ارسال شده 
و به گفته مبارک آبادی قرار اســت شورای نگهبان کشور 
نظــر نهایی را در هفته های آتی اعلام کند. اما نکته دیگر 
احتمــال جعلی بودن ایــن نامه نیز وجــود دارد؛ چراکه 
مبارک آبــادی گفته صحــت این نامه باید مورد بررســی 
قــرار بگیرد و در «آن تناقضاتی وجــود دارد». همه اینها 
در حالی اســت که معاون سیاسی استاندار مرکزی از این 
ماجرا روایت دیگری دارد. بهروز اکرمی گفته است «بنده 
از صحت  جعلی بودن مدرک هیچ اطلاعی نداشــته ولی 
شورای نگهبان کشور به نقصی در پرونده منتخب مردم 
شهرســتان های آشــتیان، فراهان و تفرش در یازدهمین 

دوره مجلس شورای اســلامی پی برده است». به گفته 
رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی «این نقص در پرونده، 
هیچ نقدی را بر فعالیت و نظارت ســتاد انتخابات استان 
وارد نمی کند، زیرا این ســتاد تمامی سعی و تلاش خود 
را بــرای بررســی تأیید صلاحیــت نامزدهــای انتخابات 
مجلس انجام داده و تمامی استعلامات لازم را از مراجع 
چهارگانه گرفته است». اکرمی اواسط اسفند ۹۸ از تأیید 
صحت انتخابات در هر شــش حوزه اســتان مرکزی خبر 
داده بود. حالا اما گفته که بار دیگر باید «منتظر بررسی و 
نظر نهایی شورای نگهبان و وزارت کشور نسبت به پرونده 
منتخب مردم حوزه انتخابیه فراهان و تفرش در مجلس 

یازدهم» بود.
 از فلسفه غرب تا مجلس یازدهم

بعد از این اظهارنظرها ســینا کمالخانی به موضوع 
احتمال جعلی بودن مدرک تحصیلی اش واکنش نشان 
داده اســت. او بــه «خبرآنلاین» گفته کــه جعلی بودن 
مدرکش صحت ندارد: «هیئت نظارت استان ابهاماتی را 
وارد کرده ولی معاون سیاسی استان در گفت وگویی این 
موضوع را رد کرده اســت. مشکلی به مدرک تحصیلی 

من وارد نیســت، حتــی خودم هــم نمی دانم علت این 
ابهام چیســت. در حــال نامه نگاری با شــورای نگهبان 
هســتم ولی تا جایی که مطلعم، شــورای نگهبان هم 
این ادعا را تأیید نکرده اســت». او در سایت شخصی اش 
درباره تحصیلاتــش توضیحاتی داده اســت. طبق این 
توضیحات منتخب ۳۲ســاله تفرش در مجلس یازدهم 
در دانشــگاه تهران «فلســفه غرب» و سپس در مقطع 
کارشناسی ارشــد جامعه شناسی خوانده است. مدارکی 
که شورای نگهبان باید صحت آنها را بررسی کند. دیروز 
با بالاگرفتــن اظهارنظرها درباره این پرونده اســتانداری 
مرکــزی نیز اطلاعیه صادر کــرد. در این اطلاعیه به نقل 
از معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اعلام شد: 
«هیچ گونه اطلاع رسانی ای از سوی وزارت کشور یا شورای 
نگهبان درخصوص جعلی بودن مدرک تحصیلی یکی از 
منتخبان یازدهمین دوره مجلس شــورای اســلامی این 
استان به استانداری واصل نشده است». در این اطلاعیه 
تأکید شــده که هنوز «هیچ اطلاعاتی در این خصوص به 
دست ما نرسیده است». در صورت نامعتبر بودن مدرک 
تحصیلــی منتخب تفرش انتخابــات در دور دوم در این 

حوزه برگزار می شود. درحالی که سرنوشت ۱۱ حوزه دیگر 
نیز در دور دوم مشــخص خواهد شد. انتخابات دور دوم 
مجلس یازدهــم قرار بود فروردین ۹۸ برگزار شــود اما 
شــیوع ویروس کرونا آن را به اواخر شهریور موکول کرد. 
اما به گفته معاون سیاســی اســتاندار مرکزی «چنانچه 
وزارت کشــور به دلیل پیشــگیری از بیماری کرونا به این 
نتیجه رســید کــه برگــزاری دور دوم انتخابات مجلس 
امکان شــیوع این بیماری را افزایــش می دهد، دور دوم 
انتخابات با شــرط اینکه شــورای نگهبان بپذیرد، برگزار 
نخواهد شد و به انتخابات میان دوره ای مجلس در سال 

۱۴۰۰ موکول خواهد شد».
موضوع جعل مدرک در میان مسئولان جدید نیست. 
جنجالی تریــن آن هم بــه دولت محمــود احمدی نژاد 
بازمی گردد. رئیس دولت نهم پس از برکناری مصطفی 
پورمحمــدی، علــی کــردان را به عنوان وزیر کشــور به 
مجلس معرفی کــرد. مجلس نیز به کردان رأی اعتماد 
داد اما زمزمه های جعلی بودن مدرک او در همان جلسه 
از ســوی علی مطهری، نماینده مجلس هشــتم مطرح 
شــد. کردان ادعا کرده بود که مــدرک دکترای افتخاری 
حقوق اساســی از دانشگاه آکسفورد داشــته است. اما 
وقتی سایت خبری «الف» از دانشگاه آکسفورد دراین باره 
استعلام کرد، این دانشگاه تأکید کرده بود که کردان هیچ 
مدرکــی از این دانشــگاه اخذ نکرده اســت. چندی بعد 
رئیس وقت دانشــگاه آزاد نیز اعلام کرد که کردان از این 
دانشگاه لیســانس و فوق لیسانس نگرفته است. آن هم 
درحالی که او سال ها به عنوان استاد در دانشکده حقوق 
مشــغول تدریس بــود. پس از این با وجــود تلاش های 
دولت احمدی نــژاد و متهم کردن رســانه ها به اتهام و 
شــایعه پراکنی، کردان تنها ســه ماه وزیر کشــور ماند و 
مجلــس رأی اعتمادش را از او پس گرفت. این اتفاق در 
ایران بازتاب بین المللی زیادی هم داشــت. علی کردان 
یک ســال بعد از برکناری در آذر ماه ۸۸ در ۵۱ ســالگی 

درگذشت. 

به بهانه سالروز  تاج گذاری رضاشاه

چرا مصدق مخالف شاه شدن رضاخان بود؟

شورای نگهبان احتمال جعلی بودن مدرک تحصیلی یکی از منتخبان مجلس یازدهم را بررسی می کند
حاشیه قبل از متن

 فریدون مجلسى
 پژوهشگر تاریخ
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